
كرباس خاكستري

«گيزلا» و «آلبك» 
ايرانى تر از ايرانى 

به گمان من هم حق با «دكتر صادق 
ــودم گفته هاى  ــت؛ مقص زيباكلام» اس
ــى «زاويه»  ــه تلويزيون ــان در برنام ايش
ــبكه چهارم سيما پخش  است كه از ش
ــال  ــد، آنجا كه گفته اند: «در 150 س ش
ــورهاى  ــر از كش ــته، ميليون ها نف گذش
ــورهاى  ــدند، رفتند كش ــلامى پا ش اس
ــا 20 نفر هم از  ــدند) ام (غربى مقيم ش
آنجا، (كشورهاى غربى) پا نشدند (بيايند) 
ــلامى (مقيم شوند).»  به كشورهاى اس
آمارهاى عينى، همين واقعيت بيرونى را 
تاييد مى كند، اما ببينيد من و به يقين 
جمع زيادى از خانواده هنرهاى تجسمى 
ــبختيم كه از اين عده  ايران چقدر خوش
ــرك كرده و  ــيار قليلى كه غرب را ت بس
ــران را برگزيده اند دو نفر را  زندگى در اي

مى شناسيم: 

«گيزلا وارگا سينايى»، مجارستان  1
ــك»، آلمان را  ــس ورنر آلب و «هان
ترك كردند و همسايه من و شما شدند؛ 
ــت  ــال اس ــا هر دو قريب به 40 س اتفاق
ايرانى شده اند. چند روز گذشته به ديدار 
جناب «آلبك» در گالرى «شكوه» رفتم، 
ــدم  ــه لاى گفت وگوى مان متوجه ش لاب
ــان با وجود 40 سال حضور مستمر  ايش
ــت هر سال  در ايران هنوز هم مجبور اس
ــورمان را تمديد كند و  ــش در كش اقامت
اجازه ندارد در پى مسافرت هاى خارجى، 
ــه ماه خارج از ايران بماند و  ــتر از س بيش
ــود. افتخار  گرنه مجوز اقامتش لغو مى ش
ــاليان  ــنايى با خانم «گيزلا» را از س آش
ــتونى  ــده چنين س ــر دارم. خوانن قبل ت
ــت كه نداند قدمى و نه  محرم تر از آن اس
حتى قلمى در جهت ستايش از اين بانوى 

فرهيخته و مهربان برداشته نشده است. 

گيزلا و آلبك، ايرانى تر از بسيارى 2 
ــا ايران تخت  ــد؛ گوي از ايرانى هاين
جمشيدش، اصفهان و شيرازش و شمال 
ــش، طعم و لذتى دارد كه زاييده  و جنوب
ايران، درست و حسابى دركش نمى كند، 
گويا بايد از بيرون نگاهش كنى تا جلال 
و جبروتش را درك نمايى (سفرنامه هاى 
كهن خارجى ها به ايران مصداق بارز اين 
ــت). گيزلا و آلبك،به جاى جاى  مدعاس
ــظ و مولوى و  ــفر كرده اند، حاف ايران س
سعدى را بيشتر از من نوعى مى شناسند 
ــان در گل مرغ هاى  ــف و شهودش و كش
ــى هاى مساجد اصفهان  مينياتور و كاش
ــت... . تلاش هنرى آنها، كار  دامنه دار اس
ــد نه انتظارى،  ــت، نه منتى دارن دل اس
اما بى تعارف، من از خودمان در حيرتم، 
ــت از اين  ــتى عجيب و غريب نيس راس
ــال است همخانه،   ميهمانانى كه 40 س
همسايه،  همشهرى و هموطن ما هستند 

تقدير نكرده ايم؟! 

ــت 3  ــت به دس در روزهايى كه دس
هم داده اند از ايرانى تعريف ناروايى 
ــى هاى گيزلا و آلبك يك  بسازند، نقاش
سند از روح بزرگ ايران است اما هيچ گاه 
ــتگاه فرهنگى (كه خدا را شكر  هيچ دس
ــان از انگشتان دست هم بيشتر  شمارش
ــت) مثلا در صدد انتشار كاتالوگى از  اس
ــر نيامده اند تا آن را در جوامع  آثار آنها ب
هنرى زادگاه اين هنرمندان توزيع نمايند! 
پيش از نگارش اين يادداشت اين سوژه 
ــتادى بزرگوار درد دل مى كردم،  را با اس
مى گفت مطمئنم گيزلا و آلبك گلايه اى 
به دل ندارند، زيرا مى بينند دستگاه هاى 
مختلف فرهنگى براى هنرمندان ايرانى 
ــد به هنرمندان  كارى نمى كنند چه رس
مهاجر؛ لابد ديگر تا حالا آنها هم مى دانند 
ــوولان نه از سر  اين بى اعتنايى هاى مس

كينه كه اقتضاى طبيعت شان است.

مكعب سفيد

به مناسبت نمايشگاه سالانه هنرمندان جوان در گالري الهه

در حوالى يقين و ترديد

به تازگى گالرى الهه ميزبان 
نمايشگاه عكس-چيدمان   
ــمه از سرى  ويديو و مجس
نمايشگاه هاى سالانه خود 
ــگاه  ــن نوع نمايش بود. اي
گروهى كه از سال 1390 شروع شده، با رويكردى به هنرهاى طراحى، نقاشى، 
عكس و مجسمه براى معرفى جوانانى است كه سعى دارند بدون تقليد و بدون 

تحت تاثير قرارگرفتن از اساتيد خود دست به آفرينش هنرى بزنند. 
سيدامير سقراطى انتخاب كننده اين مجموعه در مقدمه نمايشگاه مى نويسد: 
«در دومين دوره برگزارى اين نمايشگاه سالانه، آثار12هنرمند جوان، متولدين 
1370تا 1366 را انتخاب كردم. «جوانى من» عنوان اين دوره از نمايشگاه سالانه 
«+من» است. برخلاف دوره اول كه ايده را انتخاب كرده و سپس هنرمندان را 
برگزيدم اين بار هنرمندان جوان را آزاد گذاشتم تا بى اطلاع از نگرش و ذهنيت 
ــش را در آزادى كامل فكرى و تكنيكى بيافرينند. در تمام  ــن، آثار برتر خوي م
مراحل خلق اثر از اتود تا اجراى نهايى، گفت وگوهاى من با هنرمندان بيشتر 
در مقام يك همراه و مشاور ادامه داشته و سعى كردم از اعمال نظرهايى كه به 

روحيه و انديشه هنرمندان خدشه وارد مى كرد پرهيز كنم.»
نمايشگاه با اثرى از هامون باقرى متولد1370 اصفهان با 9 قطعه طراحى 
30×30 سانتيمتر از مجموعه «رفتار» شروع مى شود كه در دو رديف افقى و 
عمودى قرار گرفته اند. طراحى تركيب مواد روى كاغذ با زمينه خاكسترى تيره 
است كه توده اى سفيد در آن قرار دارد و هويتى انسانى به خود گرفته است. 
نكته جالب، فقدان اين رفتار در قطر هندسى اين 9 قطعه مى باشد كه كل كار 
را به دو نيمه مثلث بالايى و پايينى تبديل كرده است اما هيچ گونه قرينگى در 
رفتار شى موردنظر وجود ندارد كه خود بازتابى است از رفتار هاى متناقض نما 
ــان روزگار ما.  دومين اثر اختصاص دارد به كتايون برزگر متولد 1369 و  انس
ــجوى كارشناسى مجسمه سازى. توده اى با شكل هندسى نامشخص با  دانش
ــانتيمتر و از جنس نمد و پوست درخت نخل. توده اى  ابعاد 50×60×100س
اسرار آميز با نام «درون» كه در ابتدا فرم و جنس به كار رفته در آن به چشم 
مى آيد و سپس مخاطب با سعى فراوان مى خواهد از درون آن با خبر شود كه 
شايد هم، چيزى دستگيرش نشود. بهترين حالت براى چنين كارهايى تهيه 
ــاخت چنين مجسمه هايى مى باشد، چون خود روند ساخت،  ويديو از روند س

مهم تر از خود اثر مى باشد. 
صدرا بنى متولد1370 و دانشجوى كارشناسى نقاشى، روى مقوا نقاشى 
آبرنگى كشيده است كه بازنمودى از خود و هم نسلان خودش مى باشد. پسر 

جوانى با چهارچشم كه از دو چشم پايين 
آن اشك با فرم عجيب سرازير است و در 
ــيقى با هدفون  حال گوش دادن به موس
ــم خود و منفك  ــت. جوانانى در عال اس
ــون، منفعل و فقط نظاره گر، اما  از پيرام
استفاده از رنگ هاى شاد، تضاد عجيبى 
به اين نقاشى داده است. رنگ هاى قرمز 

و زرد و سبز و استفاده بازيگوشانه از رنگ ها نويد بخش آينده اين نسل مى تواند 
باشد. سينا چوپانى با لايت باكس هاى خودش توانسته به تصويرسازى معاصر 
دست پيدا كند. او كه متولد 1369و دانشجوى كارشناسى مجسمه سازى است 
ــتفاده از تصاوير علمى و چاپ روى كاغذ راديولوژى، رنگ صنعتى و نور  با اس
در ابعاد 30×30×7 دست به آفرينشى زده كه گرته بردارى از تصاوير فيلم هاى 
ــتفاده از اعداد روى عكس جمجمه و تصاوير كنار و  ــت. اس علمى-تخيلى اس
متناظر با اعداد روى جمجمه، فضايى ساخته كه مى توان رابطه ذهن و اشيا را 
باز تعريف كرد. برخورد ماشين گونه با جمجمه انسان در اين تصاوير و استفاده از 
شماره اى تكرارى، زندگى ماشينى ذهن را در عصر حاضر خاطر نشان مى كند؛ 
ذهنى كه گويا فقط براى كارهاى خاص و زندگى خاص برنامه ريزى شده و هر 

شى بايد مطابق با شماره سرجايش قرار بگيرد. 
يكى از بهترين آثار نمايشگاه، مجموعه عكس محمد رضايى است. او كه 
ــجوى سينماست، تجربه زيستى خود را از اسارت پدر با  متولد 1370 و دانش
عكس هاى 15×15 سانتيمترى كه مانند تقويم ديوارى چيدمان شده نشان 
داده، همراه با نامه هاى صليب سرخ در مدت اسارات پدر كه بين او و خانواده اش 
ــمندانه از عكس و متن بدون هيچ گونه  ــت؛ تركيبى هوش ــده اس ردوبدل ش
دست كارى كردن عكس هاى مستند. برش هاى عكس ها هم كه صورت پدر 
ــير و خانواده را به جز بچه خردسال نشان مى دهد، توجه ما را به راوى اين  اس
داستان يعنى خود هنرمند معطوف مى كند. ثمين فروغى با اينستاليشن «قدر 
مطلق» يك اثر كاملا فمينيستى آفريده است. اين اينستاليشن دوكى شكل از 
پلكسى آينه و 78 عدد سر ريش تراش  مردانه كه به آن چسبيده و خرده موهاى 
ريخته شده روى زمين تشكيل شده است. مجتبى قاسمى شيل سر متولد 1366 
ــيرجه» و ملاحت محب خواه  با اثر اكريليك روى بوم «اوج» از مجموعه «ش
متولد 1366 و كارشناس نقاشى با اثرى از مجموعه «و هزاران شبى كه از پى 
ــى و مهدى  ــت» به صورت لايت باكس و تلفيق مواد بر روى پلكس هم گذش
ــت6» از مجموعه «هوا، فضا» و با  ــنى متولد 1367 با ارايه اثر «وضعي محس
ــيدمحمدرضا موسوى متولد1368 با اثرى بدون  تركيب مواد روى مقوا و س
عنوان و تركيب مواد روى كاغذ، هر كدام دست به تجربه هايى نو در خلق اثر 
با استفاده از متدهاى متفاوت زده اند كه با تمرين بيشتر و جاانداختن تكنيك 
ــند. پونه مختارپور  ــته باش خود مى توانند حرف هاى زيادى براى گفتن داش
ــى با دوخت ودوز روى عكس ديجيتال سعى  ــناس نقاش متولد1369 و كارش
در ايجاد تركيب بندى جديدى كرده كه در نوع خود قابل توجه است. آخرين 
ــت اثر مجيد كيامهر متولد 1369 از مجموعه  ــگاه، مجسمه اى اس اثر نمايش
«24ساعت» و از جنس پارافين و فيبرگلاس در وان حمام و در حال فروپاشى، 
ــر با كف دستى كه به بازويى وصل نيست (اصلا بازويى  مجسمه اى بدون س
ــده است. اين اثر كه  ــمه در وان حمام ش وجود ندارد) كه باعث تعادل مجس

فضايى كوتيگ دارد، مخاطب را به ياد داستان هاى كافكا مى اندازد. 
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صفحه 8 «هامون» را با «ترس و لرز» ساختم ، در گفت وگو  با داريوش مهرجويى

صفحه 8 رفتار نامعقول را رها كنيد ، سيد محمد بهشتى

صفحه 10 سينما ديوانگى است، درگفت وگو با فمكه جنسون

هنرمند آلمانى 40 سال است در ايران ماندگار شده. همين خبر بهترين سوژه و معما براى 
يك گفت وگو است. مهندس «هانس ورنر آلبك» متولد 1939ويتسبورگ آلمان، چهاردهه 
است كه ايران را براى زندگى برگزيده و اينك به عنوان نقاشى، ايرانى - آلمانى در جامعه 
هنرى مان نامى براى خود دسـت وپا كرده است. فارسى را بسيار شيرين تكلم مى كند و 
اين جذابيت مصاحبه با او را دوچندان مى كند. مصاحبه اى كه بى گمان بدون ويرايش هاى 
مناسب «شهرزاد راد»، همسرش، محال است در خور توجه از آب درآيد. آلبك مى گويد 
در ايران بزرگ شده است و در 74 سالگى بخش زيادى از عمرش را اينجا گذرانده تا آلمان 
و با حسـرت اين نكته را هم يادآورى مى كند كه هنوز هم مجبور است هر سال اقامتش 
را در ايران تمديد كند! با او در اولين روز بهمن ماه در گالرى شـكوه با همراهى همسرش 
گفت وگويى انجام داديم كه از دغدغه هايش درباره ايران گرفته تا ويژگى هاى آثار هنرى 

او را در برمى گيرد. 

شايد بديهى ترين سوال براى آغاز اين مصاحبه اين باشد كه چه شد در  �
ايران مانديد؟ 

ــوان مهندس الكترونيك كارخانه  ــالگى ام به عن ــش از انقلاب حوالى 26 و 27 س  پي
«گرونديك» آلمان به تهران سفر كردم و بعد از چندى مدير اين كارخانه شدم، انقلاب كه 
شد به طبع، سفارت بارها توصيه كرد كه تهران را ترك كنم اما من دلبستگى خاصى به 
ايران پيدا كرده بودم. به مديران وقت ايرانى گفتم مهندسان جوان ايرانى مونتاژ تلويزيون را 
ياد گرفتند و اگر به وجود من نيازى ندارند مى توانم از اينجا بروم اما آنها هم از ماندن من 
استقبال كردند و من هم راستش از خدايم بود تا در اين كشورى كه شاخصه اصلى اش 
مهربانى مردمش است بمانم. سال 1360 با شهرزاد راد، همسر مهربانم آشنا شدم و ازدواج 
ــال گرونديك با مرگ آقاى  ــد. حتى در همين س كردم و دلايلم براى ماندن تكميل ش
گرونديك تعطيل شد اما من بازهم ترجيح دادم ميان آلمان و ايران، ايران را انتخاب كنم. 
البته بعد از تعطيلى كارخانه، من به عنوان مشاور آقاى «دكتر اسلامى» در وزارت پست و 
تلگراف و تلفن در دولت «مهندس بازرگان» مشغول به كار شدم و سپس به عنوان نماينده 
ــركت آلمانى ديگر به نام «البورز» فعاليت مى كردم. شركتى كه به آقايى به اسم  يك ش
«كراك» تعلق داشت و او و همسرش كه هر دو آلمانى بودند به شدت به فرهنگ ايران 
علاقه داشتند و حتى فارسى را به خوبى صحبت مى كردند و از همين رو نام شركت شان 
را با الهام از كوه البرز، البورز نامگذارى كردند، اما آنها از آنجا كه تبعه آلمان بودند مجبور 
به ترك ايران شدند. بديهى است كه من به واسطه همسر ايرانى ام توانستم در اينجا اقامت 

گزينم، هر چند كه بعد از گذشت 40 سال هنوز هم بايد هر سال اقامتم را تمديد كنم. 
انتخاب ايران ميان دو راهى ايران و آلمان جالب است به خصوص اينكه ما در اين  �

سال ها جنگى هشت ساله و تمام عيار را پشت سر گذاشتيم... 
ــتين» پسرم،  ــال هاى جنگ اينجا ماندم، حتى وقتى «آرين سباس  بله من همه س
تحصيلاتش را در مدرسه آلمانى ها در تهران پشت سر گذاشت و مجبور بود براى ادامه 
تحصيل به آلمان عزيمت كند، شهرزاد، خانمم با او رفت و من در تهران ماندم. من ايران 
را دوست دارم و انتخاب ايران در دوگزينه زادگاهم و محل سكونتم گوياى عشقم به اين 
سرزمين است. ايران كشور بسيار بافرهنگ و كهنى است كه اتفاقا از منظر خاستگاه هويتى 
قرابت هاى بسيارى با آلمان دارد. به هر حال همه مى دانند كه نژاد اين دو سرزمين از نسل 
آريايى هاست و همين نكته كافى است تا مشابهت هاى اين دو ملت را عيان تر كند. من در 
ايران مردمان مهربانى ديده ام كه در مواقع حساس و خطرناك زندگى به كمكم شتافتند. 
ــد، چنين  ــت كه به دادت برس مثلا وقتى در خيابان تصادف مى كنى در ايران يكى هس
رفتارهاى اجتماعى در آلمان كمياب است، ايران از منظر آب و هواى جغرافيايى هم زبانزد 
است، اينجا آفتاب هميشه وسط آسمان است، كوير، كوه، دريا، جنگل و ...، همه اقليم ها زير 
آسمان ايران جمع است. با همه اين واقعيت هاى بيرونى، بايد شاخصه هاى مهم فرهنگى 
ايران را نيز درنظر داشت. كافى است سرى به مساجد اصفهان يا حافظيه شيراز بزنيد تا 
يك هويت ديرپاى فرهنگى همه وجودتان را تسخير كند... . بله مرا عشق در ايران ماندگار 
كرد. عشق به خانواده ام و سرزمين و مردمان مهربان ايران. من اينجا ماندم تا كمك كنم 

اين سرزمينى را كه دوست دارم پيشرفت كند. حتى وقتى مى بينم اين روزها تكنسين هاى 
ايرانى به اروپا و آمريكا مهاجرت مى كنند، عصبانى مى شوم و به آنها مى گويم پس چه كسى 
مى خواهد ايران را بسازد. به آرين سباستين پسرم، كه اين روزها در برلين تحصيل مى كند، 
گفته ام برو تخصصت را بگير و بيا به اين كشور مهربان كمك كن. اينجا بيش از هر چيزى 

به نيروى انسانى ماهر نياز دارد. 
و در ايران نقاش شديد؟  �

ــى در دوران تحصيل تجربه هاى  ــى بودم و حت ــق نقاش  بله، اما من از كودكى عاش
ــتم، اما نقاشى حرفه اى را در ايران و به شكل خودآموخته  پراكنده اى در زمينه هنر داش
فراگرفتم و اينجا اولين نمايشگاه هايم را برپا كردم. در سال هاى آغازين حضورم در ايران 
به خصوص عصرها، فراغت زيادى داشتم و تمايل ديرينه ام براى روى آورى به كار هنرى 
ــدم و با آنها رفت وآمد  ــيارى از هنرمندان ايرانى آشنا ش ــد. در آن سال ها با بس بيدار ش
خانوادگى هم پيدا كردم. اساتيدى مثل على اكبر صادقى، عباس كاتوزيان و ... . حتى از 
ــيارى از آنها آثار هنرى متعددى مى خريدم. مثلا فكر كنم حدود 30 اثر از على اكبر  بس
ــد ها از نزديك كار  ــلو... . در اين آمدوش ــى خريدم يا 20-10 تابلو از آيدين آغداش صادق
هنرمندان را مشاهده مى كردم و با فرآيند هاى مختلف خلق آثار هنرى توسط هر يك از 
آنها آشنا مى شدم اما با اين تجربه هاى ديدارى، من كار خودم را انجام دادم و سعى كردم 
به نقاشى هايى برسم كه خاص خود من باشد. برايم مهم بود كه در آثارم اين وجهه آلمانى 
ــهادت كارهايى كه از من به  ــان دهد؛ بنا بر اين به ش و ايرانى بودنم، خود را به وضوح نش
نمايش درآمده حتى همين آثارى كه در اولين روزهاى بهمن ماه 91 در گالرى «شكوه» 
روى ديوار بود، نقاشى هايى ساخته ام كه امضاى «آلبك» را در خود مستتر دارد و شايد 

مخاطب حتى بدون خواندن امضاى پاى تابلو هم متوجه شود اين اثر به من تعلق دارد. 
آثارتان هميشـه در قالب دو سبك آبستره و سورئال خلق مى شود، نقاشى را با  �

چه سبكى آغاز كرديد؟ 
 با سورئاليسم آغاز كردم اما در ادامه راه به نوعى از آبستره رسيدم كه به گمانم مختص 

من است و با آبستره هاى ديگر نقاشان ايرانى تفاوت فاحشى دارد. 

بله، آبسـتره هاى شما بسيار منظم و مرتبند، نه از رنگ گذارى دكونينگ خبرى  �
هست و نه از اكشن پينتينگ هاى جكسون پولاك، شما واقعا آبستره هاى رياضى وارى 

را نقاشى مى كنيد كه گويا از نظم ذاتى يك آلمانى مى آيد. 
ــت. خيلى از اساتيد وقتى آبستره هاى مرا مى بينند، مى گويند معلوم   همينطور اس
است مال يك مهندس است؛ البته من از ايده هاى مختلف در تاريخ هنر بهره هاى معنوى 
مى گيرم اما اين اشكال هندسى خلاصه شده المان هاى معمارى ايرانى و آلمانى است. دقت 
كنيد هر يك از اين مثلث ها و مربع را از يك برشى از گنبد و محرابى در مسجد و كليسا 
الهام گرفته ام يا توناليته هاى رنگ هاى آثارم از آبى فيروزه اى ايرانى يا قرمز خاص آلمانى 
ــتره بيان گرايى در زمينه رونمايى از نزديكى هاى  مى آيند. به هر روى تلاش كرده ام آبس

فرهنگى ايران و آلمان روى بوم هايم نشان دهم. 
 و در آثار سورئال تان طنز و حتى گاهى شوخى هم جريان دارد. چه بسا برخى از  �

اين نقاشى هاى سورئال شما به طرحى كاريكاتورى نزديك مى شوند كه مى توان آن را 
در مطبوعات هم به چاپ رساند. سوژه اين آثار سورئال از كجا مى آيد؟ 

 من به مسايل پيرامونى و اتفاقات اجتماعى بسيار دقت مى كنم. اخبار روز را به طور 

مستمر پيگيرى مى كنم و گاهى زودتر از آلمانى ها با خبرم كه در آنجا چه مى گذرد. اين 
آنلاين بودن خبرى من، حتى گاهى «شهرزاد» را هم از كوره به در مى برد (خنده). هميشه 
به اين پديده هاى اجتماعى فكر مى كنم و گاهى برخى از آنها به عنوان سوژه يك اثر هنرى 
ــود. مثلا وقتى مى بينم كه در ايران مردم بى رويه آب را هدر مى دهند  در من پيدا مى ش
ــاختم كه در آن دريا در  ــتند آن تابلويى را س و براى قطرات آب، ارزش واقعى قايل نيس

حصيرى گرفتار شده و ماهى بر پهنه خشكى نظاره گر آب است. 
درباره تابلوى مشهورتان كه پرچم ايران و آلمان را در آن نقاشى كرده ايد توضيح  �

دهيد. ايده آن از كجا آمد؟ 
 بله، حتى آقاى «صداقت جبارى» كه در افتتاحيه نمايشگاه در گالرى شكوه به ديدارم 
آمد هم از اين تابلو بسيار تعريف كرد و البته اساتيد ديگر. اين تابلو را در طى گفت وگوها با 
دوستانم در سفارت آلمان به ذهنم خطور كرد تا نقاشى كنم. جاى چنين اثرى در سفارت 
خالى بود؛ اثرى كه بر پيوندهاى فراوان فرهنگى و هنرى دو كشور تاكيد دارد. در اين تابلو 
ــت، هم قوس هاى محراب هاى كليسا، هم پنجره هاى ارسى  هم گنبدهاى مساجد هس
ايرانى هست و هم خطوط قاطع آلمانى و بازهم شاخصه هاى رنگى برآمده از فرهنگ اين 
دو سرزمين در كل اثر جريان دارد. ممكن است اين اثر به سفارت آلمان در ايران منتقل 

شود و در آنجا روى ديوار نصب شود. 
 توجه تان به آثار هنرى قديمى ايران در نقاشى ها بسيار قابل ملاحظه است...  �

 من عاشق اين ميراث فرهنگى تاريخى ايران هستم. اينها سرمايه هاى جاودانى بشر 
ــى هايم، البته به سهم خودم تلاش مى كنم هم آنها را ماندگار نگاه  امروزند و من با نقاش
دارم و هم اين نكته را به همه يادآور شوم كه بايد از اين ميراث معنوى مراقبت بيشترى 
صورت گيرد. هنر معاصر ايران بسيار پيشرو و خوب است اما اصل كار و ريشه آن از قديم ها 
و هنر دو، سه هزار ساله ايران مى آيد. همه فكر من اين است كه براى ماندگار ماندن اين 

سرمايه بزرگ كارى كنيم. 
 شما هفت، هشت نمايشگاه در كشورآلمان برگزار كرديد، نظر آلمانى ها در مورد  �

آثارتان چيست؟ 
 براى آنها هم اين همپوشانى هاى فرهنگى ميان دو كشور جلب نظر مى كند. راستش 
آنها از اين همه رنگ كه در بوم هايم استفاده مى كنم بسيار ذوق زده مى شوند و مى پرسند 
آنها را از كجا مى آورى و من مى گويم ايران سرزمينى است كه هميشه آفتاب دارد و اين 

آفتاب رنگ هاى بسيار متنوع مى زايد. 
مى دانيم كه نماينده انجمن حافظ شناسـى هامبورگ در ايران هستيد. لطفا در  �

اين باره توضيح دهيد؟ 
ــايد زمينه  ــكل گرفته و ش  اين انجمن به همت ايرانى ها و آلمانى ها در هامبورگ ش
ــوف بزرگ آلمانى آمده باشد كه حافظ را به اروپا معرفى كرد  فكرى اش از «گوته» فيلس
و گفت اين شاعر بزرگ ايرانى 600 سال پيش حرف هاى مرا زده است. انجمن مزبور در 
اين چندساله فعاليت هاى مختلفى در زمينه تبادل هاى فرهنگى ميان دو كشور انجام داده. 
مثلا يك بار جناب صداقت جبارى براى برپايى يك كارگاه تخصصى به آنجا سفر كرد و 
اخيرا يك بانوى آلمانى كه در زمينه «كاليگرافى» فعال است به همراه من در كتابخانه ملى 
ايران يك نمايشگاه برگزاركرديم. انجمن حافظ شناسى هامبورگ در پى آن است كه به اين 
آمدوشد هاى هنرى حجم و سرعت بيشترى ببخشد و در همين راستا مرا به عنوان نماينده 

خود در ايران انتخاب كرده اند تا پل ارتباطى در اين مسير باشم. 
 نقاشى امروز ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �

 پيداست كه نقاشى معاصر ايران پيشرو و روبه رشد است. علاوه بر اساتيدى كه در اين 
مصاحبه نام بردم، شما مثلا پيشكسوتى به نام «پرويز كلانترى» داريد كه آثارش آشكارا از 
هويت و اقليم ايران مى گويد و در اين فرآيند جهانى شدن يك موهبت است. در كنار آن 
جوان هايى ظهور كردند مثل «افشين پيرهاشمى» كه دغدغه هاى ايران امروز را به زبانى 
جهانى بازگو مى كنند. حضور اين نسل هاى متعدد كنار هم گوياى بناى نقاشى ايران است. 
در اين راه البته حراج «كريستيز» نقش بى بديلى در معرفى و شناساندن توانمندى هنر 

ايران داشته است. اين نقش موثر كتمان شدنى نيست.

«هانس ورنر آلبك» نقاش آلمانى در گفت وگو با «شرق»: 

 فريد امين الاسلامعشق، مرا در ايران ماندگار كرد

رق
 ش

س:
عك

هميشه به اين پديده هاى اجتماعى فكر مى كنم و گاهى برخى 
از آنها به عنوان سوژه يك اثر هنرى در من پيدا مى شود. مثلا 
وقتى مى بينم كه در ايران مردم بى رويه آب را هدر مى دهند و 

براى قطرات آب، ارزش واقعى قايل نيستند آن تابلويى را ساختم 
كه در آن دريا در حصيرى گرفتار شده و ماهى 

بر پهنه خشكى نظاره گر آب است

آزاده جعفريان

ــانه عمل مى كند.  ــان يك رس ــتر در دنياى امروز بس پوس
رسانه اى كه با وجود حضور رسانه هاى ديجيتال مدرن هيچ گاه 
از اهميت آن كاسته نشده است. شايد پوستر در ايران جايگاهى 
مانند ديگر كشورهاى صاحب سبك در اين رشته نداشته باشد 
ــكل كاركرد آن طى پنجاه سال اخير روندى روبه  اما به هر ش
ــد را طى مى كند. به گونه اى كه امروزه مى توان پوسترهاى  رش
ــهر ديد و تحت تاثير آن قرار  ــه اى را بر در و ديوار ش هنرمندان
ــارى و فرهنگى نمونه هايى از اين  ــترهاى تج گرفت. انواع پوس
دست هستند. در ميان پوسترهاى فرهنگى، پوستر تئا تر يكى از 
جدى ترين هاى اين عرصه است. در تاييد اين ادعا همين كافى 
است كه بدانيد چند سالى است كه طراحان پوستر داراى يك 
ــتند و در حد توان خود سعى در انسجام  انجمن تخصصى هس
بيشتر اين شاخه از هنر گرافيك را دارند. شايد تعداد پوسترهاى 
ــاخه ها  ــاله در قياس با ديگر ش تئا تر در يك دوره زمانى يك س
بسيار اندك باشند (به تعداد اجراهاى اندك تئا تر). اما كيفيت 
اين آثار به سبب نوع مخاطبان آن،كه عمدتا اقشار فرهيخته و 
ــتند داراى كيفيتى بالا است. در اين بين  هنرمند جامعه هس
تمامى اجراهاى سال از يك طرف و اجراهاى جشنواره تئا تر فجر 
كه تنها جشنواره پاينده تئا تر در ايران است در طرف ديگر قرار 

مى گيرد. جشنواره اى كه خوب يا بد ويترينى از عملكرد سالانه 
ــت. اين ويترين هر ساله پوسترى را براى دعوت  تئا تر ايران اس
ــادگى  از مخاطبين خود ارايه مى دهد كه نمى توان از آن به س
گذشت. پوسترى كه در دوره هاى مختلف، جنجال هاى زيادى 
ــت و نقد ها و نظرات به اوج خود مى رسند.  پيرامون آن بوده اس

پوستر امسال جشنواره تئا تر فجر نيز حرف و 
حديث هاى فراوانى را (شايد بيش از هر سال 
ــته است، اين جنجال ها  ديگرى) در پى داش
ــخص شد طراح  ــتر شد كه مش وقتى بيش
اين پوستر نسبتى با يكى از مديران پيشين 
ــته كه اصلا مهم نيست اما  عرصه تئا تر داش
توضيحات و توجيهات طراح در ارايه پوسترى 
ــاى دفاعى از آن  ــطح هيچ گونه ج در اين س
باقى نمى گذارد. اينكه اين نقد ها در دوره هاى 
ــد در حيطه نقد  ــال، چه ح مختلف تا به ح

ــرض  ورزى، بماند براى بعد؛ اما  ــه اى بوده اند و تا چه حد غ حرف
ــت در پوستر جشنواره فجر (اعم از تئا تر و فيلم و  چه رازى اس
موسيقى) كه هر ساله با حضور طراحان مختلف (از حرفه اى تا 
غير حرفه اى!) باز هم تعداد پوسترهاى منسجم و اثرگذار بسيار 
معدود است. اولين نقطه مشترك در اين سال ها سفارش دهنده 
ــنواره در تمامى اين  ــت. متولى اين جش اس
ــاد دولت وقت بوده است  ــال ها وزارت ارش س
ــود تا  ــه اين امر به خودى خود باعث مى ش ك
ــنواره ها با ديگر پوسترهاى رايج  پوستر جش
ــته متفاوت باشد. اينكه نوع نگرش  در آن رش
ــنواره مردمى  دولتى تا چه حد روى يك جش
ــت كه در  ــت بحث مهمى اس ــذار اس تاثيرگ
ــاله شيوه  اين مقال نمى گنجد... . دومين مس
مديريتى اين جشنواره هاست كه در عدم تداوم 
مديريتى و همچنين سياست هاى بلندمدت 

ــود كه به طور كلى مديران جشنواره در دوره هاى  موجب مى ش
ــين خود پيدا  ــف عرصه اى براى جبران ضعف هاى پيش مختل
نكنند. سومين مساله در شيوه انتخاب طراحان است. اينكه هر 
مديرى در انتخاب نفرات خود پيرو رابطه باشد و نه ضابطه، بحث 
تكرارى است. به شخصه معتقدم هرگونه تعاملى بين مديران و 
ــت حال چه اسم رابطه بر خود بگيرد  طراحان اتفاق مثبتى اس
و چه اسم ضابطه، در هر صورت در رسيدن به يك اثر منسجم 
كاملا موثر و مفيد فايده است. همچنان كه در همين جشنواره 
فجر در دوره هاى پيشين نمونه هاى موفقى از رابطه طراح و مدير 
را شاهد بوده ايم كه به اثرى ماندگار و منسجم منتهى شده اما 
مديران ضابطه مند معمولا به سراغ فراخوان طراحى مى روند كه 
با توجه به ضعف ايشان در بحث مديريت زمان و البته حجم زياد 
طراحان (كاربلد و نابلد) كار تا به  حال نتيجه مثمرثمرى نداشته 
ــت. اما نمى دانم با وجود دو انجمن تخصصى در اين رابطه  اس
ــترتئاتر) چرا  (انجمن طراحان گرافيك و انجمن طراحان پوس
هيچ گاه مديران دست كمك به سوى اين تشكل هاى حرفه اى 
ــه گانه بالا به راحتى  ــد نمى كنند. با كمى تامل در موارد س بلن
مى توان با اين تدبير حجم عمده اى از مشكلات طراحى پوستر و 

مواد تبليغاتى اين جشنواره ها را حل كرد. 

خط و نقطه

 راز پوسترهاى جشنواره فجر
احمد غلامى مهرآبادى
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